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دربارهموضوعیخاص

از مـن به شـا نصیحـت، کوتاه نیاییـد. هر دختری تـوی فامیل ما به هـزار مصیبت 

شروط دوازده گانـه را توانسـت بگیـرد. انـگار عهدنامـه ترکمنچای اسـت. من هم 

کلـی فکـر کـردم و آخـر مهریـه ام را یـک سـکه گرفتـم و عوض سـه شرط را بـا وکالت 

محـضری گرفتـم. حـق طـاق، حـق حضانـت فرزنـد و خـروج از کشـور. بـه نظـرم 

این طـور حقوقـان تـوی ازدواج برابـر می شـد. مـن شـاغل بـودم. او هـم شـاغل 

بـود. هـر دو قـرار بـود بـرای زندگـی تـاش کنیـم. تـازه مـن حـق تصنیف امـوال را 

نخواسـتم. وگرنـه حـق هـر زنی اسـت کـه به انـدازه مـرد توی زندگی سـهم داشـته 

باشـد. من این ها را از شـوهر خواسـتم او هـم پذیرفت. خانواده هـر دو طرف هم از 

ایـن کار مطلـع بودنـد. پدرشـوهرم گفت این طـوری فامیـل می گویند عروسـتان 

از همیـن حالا بـه فکر جدایی اسـت؟ پدرم گفـت: بگویید که برای روز مباداسـت.

ان شـاءا... کـه هیـچ وقـت اسـتفاده نکننـد. تـا حـالا هـم کـه خـدا را شـکر، کار بـه 

جاهای باریک نرسـیده اسـت.

برای روز مبادا

هم دانشـکده ای بودیـم وقتی آمـد خواسـتگاری، پدرم 

به رسـم فامیـل ازش ملک خواسـت. چیزی که نداشـت،

بابـام گفت برو هروقت داشـتی بیا. شرطی کـه می دانید 

بـا شرایـط امـروز بعیـد بـود. می گفـت پـدرت سـنگی 

انداختـه جلوی پایم که رسـتم هـم نمی تواند برش دارد.

رفتیـم چنـد جا مشـورت، آخـر یکـی از مشـاوران، درباره 

شرایـط ضمن عقد گفـت. رفتیم با محـضردار و وکیل هم 

صحبـت کردیـم، فهرسـت را که جلـوی پدرم گذاشـتیم و 

گفـت بـرای همه شـان وکالـت قانونـی می دهـد، کوتـاه 

آمـد، گفـت آفریـن، می خواسـتم ببینم برای بـا هم بودن 

تـاش می کنید یـا نه.

می خواست برای با هم بودن تلاش کنیم

خواهـر داماد مخالـف بود. می گفت چطور ایـن همه حق و حقوق 

بـه دخـتر بدهیـم. اصـا مـا نخواسـتیم. یکـی آمـد وسـط را بگیرد 

گفـت حـالا همه این هـا را امضـا می کننـد و طوری نیسـت. بماند 

کـه بعدهـا فهمیـدم این امضـا چنـدان هـم ارزش قانونـی ندارد.

مهـم وکالـت مـرد اسـت. اصا شـا بـه من بگـو کـی اینجـا حق را 

بـه زن می دهـد؟ مـن می گویـم هیچ کـس. همیـن شرط وشروط 

بـرای خیلی هـا سـخت اسـت. پـسر هـم بخواهـد، خانـواده اش 

نمی گذارنـد. آخـرش هـم کـه پـاش بیفتـد و خـدای نکـرده بـروی 

دادگاه ضانتـی نـدارد. مـا کـه آن روز کوتـاه آمدیـم، چـون مادرم 

گفت دیگـر همه کارهایـان را کرده ایم و خوبیت نـدارد، اما هنوز 

دلم از حرف خواهرشـوهرم چرکین اسـت.

یک زن و این همه حق

خانـواده شـوهرم شروط ضمـن عقـد را نپذیرفتنـد. مـن روی 

پنـج مـورد اصرار داشـتم، امـا انـگار بـرای آن هـا سـخت بـود که 

زن حـق و حقوقـی هـم داشـته باشـد. مثـا تحصیل کـرده هـم 

بودنـد. خاصـه از مـا اصرار و از آن هـا انـکار. نزدیک بـود وصلت 

بـه هـم بخـورد، شـوهر من گفـت زبانـی قـول می دهـد و من هم 

اعتـاد کـردم. اول نگذاشـت درسـم را ادامـه بدهـم بعـد هم که 

تـوی زندگی بددل بـود. به اصرار که پیش مشـاور رفتیـم، معلوم 

شـد ریشـه مشـکلش در روانـش اسـت و بـه مـن نگفتـه بودنـد 

کـه بیـار اسـت. حتـی پرونـده هـم داشـت. بـار اول کـه کتـک 

خـوردم، تصمیـم را بـرای جدایـی گرفتم، امـا چند سـال دویدم 

تـا توانسـتم بیـاری اش را ثابـت کنـم و طـاق بگیـرم. اعتـاد 

بی جـا کار دسـتم داد.

اعتماد بی جا کردم

وقتی آمدند خواسـتگاری، پدرم گفت فقط ایان و روزی حال.

مـن هم برایم مهـم بود خوش اخاق باشـد و حقیقـت خیلی هم 

شـبیه هم بودیم. هم خودمـان هم سـطح خانواده هایان. این 

اسـت که ازدواجان زود جفت وجور شـد. وقت عقد پدرشـوهرم 

کـه وکیل بـود، خودش یکـی یکـی شروط ضمن عقـد را خواند و 

برایـم توضیـح داد. خـدا خیـرش بدهـد، همـه می خندیدند که 

نکنـد پـدر عروسـی یا دشـمن دامـاد! امـا ایشـان کوتـاه نیامد،

گفـت باید همه را بخوانند و حق و حقوقشـان را بشناسـند، حالا 

خواسـتند درخواسـت بدهنـد یـا نـه خودشـان می داننـد. مـن 

هم چـون یکـی یک دانه خانـواده بودم، حق مسـکن خواسـتم.

بمانـد کـه چنـد سـال بعـد خـودم گفتـم برویم یـک شـهر دیگر و 

رفتیـم و خیلـی هم برایان خوب شـد.

حقی که باید درباره اش مطلع باشیم

سـنم کـم بـود کـه نامـزد کـردم، امـا دوسـت داشـتم درس 
بخوانـم. شـوهرم هـم همـراه بـود، امـا توی فامیلشـان رسـم 
نبـود، زن تحصیاتـش از مـرد بیشـتر باشـد. او هم مـرد بازار 
بـود و می گفـت بیشـتر از دیپلـم بـه کارش نمی آیـد. مـن 
مـدام دلشـوره داشـتم کـه نکنـد وقتـی برویـم سر خانـه و 
زندگی مـان نظـرش عوض شـود یا خانواده اش سرزنشـان 
کننـد. راسـتش از شروط ضمـن عقد هـم خر نداشـتم. بعد 
از نامـزدی، وقتـی کـه می خواسـتیم عقـد رسـمی بگیریـم،

خـودش بحـث شروط ضمـن عقـد را پیـش کشـید و همـه را 
امضـا کرد. از حق تحصیل تا سـفر و شـغل. گفـت این طوری 
کتبـی هم اعـام می کنـم عاشـق موفقیـت همسرم هسـتم.

هیچ کـس روی حرفـش حـرف نـزد مـن هـم دلم گرم شـد.

همسرم پیش قدم شد

بزگ ترها دوست 
داشتند خودشان 
ببرند و بدوزند که 
من یک مرتبه، 
حرف شروط 
ضمن عقد را 

�یش کشیدم و 
حق شغل و حق 

تحصیل خواستم. 
انگار کفر گفته 
باشم، مجلس 

به هم ریخت


